
  

  

  

آفات  گاه ملاصدرا دربارةبررسی ديد

 ظاهرگرايی دينی

امام  با نگاهی اجمالی به آراي  

 (ره)خمينی

   ١محمودرضا اسفنديار

  
اين مقاله با موضوع آفات ظاهرگرايي ديني به بررسـي ديـدگاه ملاصـدرا و : چكيده

بت بـه پردازد. براين اسـاس ابتـدا انتقـادات ملاصـدرا نسـامام خميني در اين زمينه مي

بيـان شـده  اند،صوفي نماياني كه به نام باطن گرايي در مسـير انحطـاط گـام برداشـته

مـورد نظـر بـوده اسـت. بـا ايـن  كسر اصنام الجاهليه است. در اين قسمت بيشتر كتاب

 سـه اصـلمقدمه به موضوع اصلي مقاله، آفات ظاهرگرايي دينـي، بـر اسـاس رسـاله 

بعد ديدگاه امـام خمينـي در همـين زمينـه بـر ملاصدرا پرداخته شده است. در قسمت 

شرح حديث جنود عقل و و  چهل حديث، ةالصلو آداباساس سه كتاب ايشان يعنـي 

ترين دلايل آفـت ظـاهرگرايي دينـي از ديـدگاه گيري، عمدهمطرح و در نتيجه جهل

  ملاصدرا و امام خميني بيان شده است. 

  ملاصدرا، امام خميني. : ظاهرگرايي، عرفان، حكمت، صوفي،هاكليدواژه

 مقدمه
رونـد كـه از ترين دستاوردهاي فرهنگ اسلامي بـه شـمار ميشك يكي از مهمحكمت و عرفان بي

نظر حكيمان و عارفان از تعاليم قرآني، سـنت نبـوي و معـارف ولـوي سرچشـمه گرفتـه و در كنـار 

  اند. ا كردهمندان خود را پيدديگر علوم اسلامي نظير فقه و كلام مخاطبان و علاقه

                                                                                                                     
                                 e-mail: mresfandiar@gmail.com             استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري.  ١

  مورد تأييد قرار گرفت. ١٢/٨/١٣٩٠ و در تاريخد گرديدريافت  ٣/٧/١٣٩٠اين مقاله در تاريخ
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هاي علم و معرفت براي رشد و بالنـدگي همـواره بـا مـوانعي حكمت و عرفان مانند ديگر رشته

اي هاي قشـري و فقـدان وسـعت نظـر در پـارهاند. از جمله اين موانع بايد به غلبة ديدگاهروبرو بوده

ع حكيمـان و عارفـان بـه قلـع و قمـ» تكفيـر«عالمان ديني اشاره كرد. اين گروه بـا اسـتفاده از ابـزار 

پرداختند و بعضاً با بهانة مبارزه با تصوف و فلسفه يوناني كه به زعم آنها انحراف از تعاليم اصيل مي

 كردند.رفت، عرصه را بر اهل معرفت و معني تنگ مياسلامي به شمار مي

ايـل و از جانب علماي ظاهري دل حقه (و نه جهال صوفيه) عرفا و صوفيهحكما، در رد و تكفير 

كه از آن جمله بايد به تفاوت مـاهوي دينـداري عارفانـه بـا  توان برشمردهاي متفاوتي را ميانگيزه

متشرعانه اشاره نمود. فقيهان اصغر (عالمان ظـاهري) از درك مقاصـد و معـارف و دينداري قشري 

هاي مختلف هانهاز همين رو به سلاح تكفير متوسل شده و به ب و عميق فقيهان اكبر (عارفان) عاجزند

نمودنـد. در تـاريخ فرهنـگ اسـلامي عارفان و حكيمان را به خروج از دين و فساد عقيده مـتهم مي

همداني، قاضي نورالله شوشتري و .  ةالقضاحكيمان و عارفان بزرگي نظير حلاج، شيخ اشراق، عين

آزار و تعقيـب و تبعيـد و شماري ديگر مانند ملاصدرا مورد  همين تكفيرها جان باختند به واسطه. . 

  گويد: الدين آشتياني در اين باب مياستاد سيد جلالقرار گرفتند. 

نوع اين تكفيرها با موازين شرع موافق نبوده و اگر اعمال مكفران را حمل بر 

كفيـر ناشـي از عـدم ورود بـه مبـاني ت كنيم بايد بگوييم حكم آنها به تصح

علوم منقـول و معقـول مـاهر بودنـد  لهذا كساني كه در، عقلي و عرفاني بوده

شدند اهل صلاح اند. نوعاً كساني كه تكفير ميكمتر اشخاص را تكفير كرده

اند . . . مولانا محمدصادق اردستاني كه و سواد و ورع و تقوي و فضيلت بوده

انگيـز دارد، تكفيـر شـد و او را بـه در زهد و ورع و تقوي سرگذشتي حيرت

تلا نمودند. غرور و خودخواهي زيـاده از حـد منشـأ ايـن انواع بليه جانفرسا مب

شده است و برخلاف مـوازين عقـل و شـرع مـردم متقـي را تكفيـر كارها مي

دانستند و خانمان اشـخاص كردند و سليقة شخصي خود را معيار واقع ميمي

القـدر و مصـيبتي كـه از دادند . . . شرح تبعيد اين روحـاني جليلرا بر باد مي

الاسلام زمان، علامه مجلسي و شاه سلطان حسين به اين حكيم الهي يخناحيه ش

  ).١٠٨ ـ١١٠مقدمه : ١٣٤٦(ملاصدرا انگيز و دلخراش استوارد شده، رقت
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در اين مجال مناسب ديديم كه بـه ديـدگاه حكـيم متألـه و نامـدار جهـان اسـلام دربـاره آفـات 

  ه امام خميني در اين باب مقايسه كنيم.ظاهرگرايي ديني بپردازيم و به اجمال آن را با ديدگا

  
 ملاصدرامعرفي و ذكر آراي 

محمدبن ابراهيم شيرازي ملقب به صدرالدين و مشهور به ملاصدرا يا صدرالمتألهين در حدود سـال 

. وي ابتدا نزد شـيخ بهـايي علـوم نقلـي را )٦: ١٣٦٠(ملاصدرا هجري در شيراز به دنيا آمد  ٩٨٠يا  ٩٧٩

(ملاصدرا اجتهاد نيز نايل شد. استاد وي در علوم عقلي حكيم بزرگ ميرداماد بود آموخت و به درجه

(ملاصـدرا . محتمل است كه ملاصدرا از محضر ميرفندرسكي نيز كسب فيض كرده باشـد )٦ -٧ :١٣٦٠

٤: ١٣٥٨(. 

هاي عرفاني و نيز آزردگي از عالمان ظاهري و عمـال دولتـي، ملاصدرا بر اثر تمايلات و كشش

ن را ترك گفت و به قريه كهك در نزديكي قم هجرت كرد. مدت اقامت او در آنجا بنا بـه اصفها

  .)٨-٩: ١٣٦٠(ملاصدرا قولي هفت سال و بنا به قول ديگر پانزده سال به طول انجاميد 

اي در شيراز بنا نمود و از آخوند دعـوت كـرد تـا وردي خان فرمانرواي وقت فارس مدرسهالله

ليم و تدريس بپردازد. او نيز بنا بر امر شاه عباس دوم اين دعوت را پذيرفته و بـه در آن مدرسه به تع

نمايد. حضور ملاصدرا در مدرسه خان موجب شهرت علمي اين مركز گرديد و شيراز مراجعت مي

. ملاصدرا واضع مكتب خاصي )٩: ١٣٦٠(ملاصدرا مشتاقان علم از دور و نزديك به آنجا رهسپار شدند 

  معروف است: حكمت متعاليهاسلامي است كه به در فلسفه 

فلسفه صدرا از يك نظر به منزلـة چهـارراهي اسـت كـه چهـار جريـان يعنـي 

حكمت مشائي ارسـطويي و سـينايي، حكمـت اشـراقي سـهروردي و عرفـان 

الديني و معاني و مفاهيم كلامي با يكـديگر تلـاقي كـرده و ماننـد نظري محي

طهري (ماند اي خروشان به وجود آوردهدخانهچهار نهر سر به هم برآورده رو

٥٨٦: ١٣٧٤(.  

ترين آنهـا يعنـي ملامحسـن فـيض و شدهتوان به سه نفر از شناختهاز ميان شاگردان ملاصدرا مي

. از ميان اين سه تن فـيض كاشـاني )٤٨٤ـ٤٨٦: ١٣٧٧كربن ( فياض لاهيجي و حسين تنكابني اشاره نمود

بود كه در بسياري از موارد از استاد و پدرزن خود تـأثير پذيرفتـه  تردر مشرب از همه به او نزديك

نظيـر اسـت و از آن ميـان است. از ملاصدرا آثار فراواني بر جاي مانده كه هر يك در نوع خـود بي
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اشاره نمود. ملاصدرا به خاطر مشرب  رسالة سه اصلو كسر اصنام جاهليت ، اسفار اربعه، مشاعرتوان به مي

د زحمات زيادي را از ناحيه علماي ظاهري و قشري و پيروان عـوام آنهـا متحمـل فكري خاص خو

  نويسد: گرديد. شيخ محمدباقر خوانساري مي

در چندين كتاب از مصنفاتش سخناني است كه با ظـواهر شـريعت سـازگار 

توان آنها را هايي كه ويژه اوست و نمينيست و ظاهراً مبتني است بر اصطلاح

ل كفر و تباهي اعتقاد او شمرد، اگرچه اين امر مايه بدگماني به هيچ روي دلي

هاي او و بلكه فتـوا دادن بـه كـافريش گروهي از فقيهان بزرگ به او و كتاب

يكي در وصف شرحي كه صدرالدين  ،شده است. و از ميان اين فقيهان عالم

بسـيار و همـه در  كـافيهاي نوشـته چنـين گفـت كـه: شـرح اصول كافيبر 

ي بلند هستند ولي نخستين كسي كه آن را شـرح كفرآميـز كـرده ايـن امرتبه

...  گفتـه اسـت: ملاصـدرا حكـيم و  ١ةلؤلـؤصدرا است! . . . و بـاز صـاحب 

فلسفي و صـوفي بحـت بـوده و ... او را پسـري دانشـمند اسـت بـه نـام ميـرزا 

ابراهيم كه مـردي فاضـل و عـالم و مـتكلم بزرگـوار شـريف و جـامع بيشـتر 

هـاي عقلـي و رياضـي بـود و يكـي از يـاران مـا بعـد از خاصه دانشها دانش

اسـت و او » يخرج الحي من الميت«ستايش او گفت كه او به راستي مصداق 

  .)١٢١: ٤ج  ١٣٩٠خوانساري (. . . خلاف طريقه پدر در تصوف و حكمت بود 

ت و حكيم متألـه فاضـل و محقـق مطالـب حكمـ«آخوند را  مستدرك الوسائلمحدث نوري در 

خوانده و گفته است كـه او » توان هيچ بر آن افزوداي كه نميمروج دعاوي صوفيان تا به آن اندازه

هاي خود در بسياري از جاها از فقيهان و دينداران خرده گرفته و آنها را نـادان خوانـده و در كتاب

محـدث (كرده است را به روش صوفيانه خود شرح  اصول كافيدر برابر ابن عربي را ستوده است. او 

  .)٤٢٢ـ٤٢٤: ٣ج  ١٣٨٢نوري 

هــاي از نامردمي واردات قلبيــهو  اســفارهــايش ماننــد ملاصــدرا خــود در مقدمــه بعضــي از كتاب

(ملاصـدرا معاصران اعم از فقيه و مدرس و محدث و مقلد كارهاي حكـومتي شـكوه سـرداده اسـت 

ملاصـدرا (گرديـد بت شيخ اشراق دچار ميو شايد اگر نفوذ خانوادگي او نبود به عاق )٩ـ١٢: ١ج  ١٣٨٣

. ملاصدرا به شدت تحت تأثير عارفـاني هماننـد ابـن عربـي قـرار داشـت و اصـول تعـاليم )٢٧: ١٣٦٠

ها و تفكرات خود قرار داد تا جايي كه از جانب علماي متعصب تصوف را مبناي بسياري از انديشه

                                                                                                                     
  ق.) است.ه.  ١١٨٦، نوشته شيخ يوسف بحراني (متوفاي البحرين ةلؤلؤ. منظور  ١
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گونـه كـه از ي قـرار گرفـت. البتـه او همانعصر خود به خاطر اينگونه تمايلات مورد آزار و بدگوي

داد، بـا صـوفيان كرد و فقهاي سـوء را مـورد نكـوهش قـرار مـيعالمان ظاهربين و قشري انتقاد مي

  پرداخت:منحط و منحرف عصر خويش نيز سرسازگاري نداشت و همواره به نقد و رد آنها مي

داند و اعتنا نميترهات عوام صوفيه را در خور  اسفارچنانكه در مقدمه كتاب 

اند از فطرت اصـلي برگشـته«كه » اهل شيد و زرق«، آنها را رسالة سه اصلدر 

خواند و پيداسـت كـه نظـر بـه مي» اندو با بهايم و سباع و شياطين برابر گشته

(زرين كـوب گردان ملنگ و صوفيان شاطر و فراش و اهل جنگ دارد دوره

٢٤٧: ١٣٧٦(.  

ترين انتقادات و حملات ملاصدرا به صوفيه عصر او را دربر كه بيش ليهكسر اصنام الجاهاما رساله 

داران تصوف است. البته علاوه بر ايـن گـروه، علمـاي دارد در حقيقت متوجه صوفي نمايان و داعيه

الصدر در مورد اين رساله سوء و مدعيان حكمت را نيز مورد انتقاد و نكوهش قرار داده است. نايب

  گويد: مي

نظر حكيم به متدلسـين و متشـبهين اسـت بـه  كسرالاصنام الجاهليهكتاب  و اما

] روضات الجناتصوفيه و متفقهه و حكماء فلينطرو اينكه سيد معاصر [مؤلف 

افتـرا اسـت بـل فـي مـدح  كسر اصنام الجاهليه في كفر جماعه الصـوفيهگفت 

  .)١٨٢: ١(معصوم شيرازي بي تا ج جماعه الصوفيه الحقه 

اين است كه ملاصدرا صوفيه حقه را در رديف اهل اللـه و  كسرالاصنامعا در رسالة شاهد اين مد

  گويد: آورد و ميارباب حال و كمال مي

و انسان خردمند و آگاه و ارباب تصوف و كمال و حال، از اينكـه حالاتشـان 

دانند پنهان و گمنام باشند ه لازم ميكورزند، بلرا ظاهر و برملا كنند امتناع مي

. . و خلاصه صوفي از آن جهت كه صوفي است از عقول عوام مستور است  .

ها نيز مخفي بود. پس هـر كـس و اگر جسم و حالات ظاهريش نبود از چشم

كه خود را در مقام تصوف و ارشاد ببيند و به اهل كمال و حال تشبه ورزد و 

و در  ها و شـهوات همراهـي كنـدجوييبا مردمان درآميزد و با آنها در لـذت

هايشان همقدمي كند پس او منافق و ملعون و دشمن خدا و ها و نادانيغفلت

و ضد و مخالف و دشمن تمـامي سـالكان و مـردان  –عليهم السلام  –رسول 

  .)١٠٣ـ١٠٤: ١٣٤٠(ملاصدرا كند خداست. چرا كه خلاف آنها رفتار مي
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ند به احكام و عبادات شـرعي كنملاصدرا به آنان كه مجاهده و رياضت را قبل از آن شروع مي

دانـد و همنشـيني بـا كننـده ميكند و چنين كسي را گمـراه و گمراهشناخت پيدا كنند، اعتراض مي

چنين شخصي يـا بـا مريـدان او را باعـث افسـردن دل و فاسـد شـدن ديـن و مضـر بـراي اعتقـادات 

  .)٢١ـ٢٣: ١٣٤٠(ملاصدرا كند مسلمانان معرفي مي

پردازد و آنها و جانشينان آنها را احمق و جاهل نش مرشدان دروغين ميملاصدرا به نقد و سرز

و سـپس مطـالبي را در بطلـان شــطحيات  )٢٣ــ٢٤: ١٣٤٠(ملاصــدرا دانـد نسـبت بـه معرفـت و رشـد مي

  .)٢٨ـ٣٠: ١٣٤٠(ملاصدرا دارد نمايان) و ضرر گوش سپردن به آنها بيان ميمتصوفين (صوفي

اصدرا به زبان فارسي است، در باب سير و سلوك و تكامل معنوي كه تنها اثر مل سه اصل رساله

و اخلاق انسان و بيان موانع راه رشد و كمـال آدمـي اسـت. ملاصـدرا در ايـن رسـاله بيشـتر علمـاي 

انـد و بـا آشـنايي ظاهري را مورد خطاب قرار داده است كه از ديـن تنهـا بـه قشـر آن بسـنده كرده

پندارند و از ديگـر سـو بـه خود را از كاملان و عالمان مجتهد ميمختصري با شرعيات و علوم نقلي 

خيزند. ملاصـدرا بـه سـه اصـلي كـه موجـب دوري و دشمني با اهل حقيقت و ارباب مكاشفه برمي

  كند:گردد، به اين ترتيب اشاره ميمحرومي مردم از علم حقيقي و ورود به جهنم مي

  ت آدميست؛جهل است به معرفت نفس كه در حقيق -اصل اول 

  حب جاه و مال و ميل به شهوات و لذات و ساير تمتعات؛ –اصل دوم  

تسويلات نفس امـاره اسـت و تدليسـات شـيطان مكـاره و لعـين  –اصل سوم 

  .)٢٧: ١٣٦٠(ملاصدرا نمايد نابكار كه بد را نيك و نيك را بد مي

ر عارفاني همانند عطار، ملاصدرا در اين رساله به تناسب در هر فصل از آيات و احاديث و اشعا

مولانا و اوحدي بهره برده است. اين رساله با همه نفاست، لطافت و اهميتش و با وجـود اينكـه تنهـا 

ها و تراجم احوال ـــ كـه رساله فارسي ملاصدراست، چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تذكره

چندان محبت و علاقه نداشته و  عمدتاً توسط عالماني نوشته شده است كه نسبت به عرفان و تصوف

اند. چرا كه ملاصدرا در ايـن كتـاب بـه علمـاي قشـري اند ــ از آن ياد نكردهبلكه مخالف هم بوده

تر بوده و شديداً حمله نموده و از آنجا كه به زبان فارسي است فهم آن از كتب عربي وي نيز آسان

. ملاصـدرا در )٣١: ١٣٦٠(ملاصـدرا  بدون شك مزاحمت بيشتري براي مؤلـف بـه وجـود آورده اسـت

  گويد:بخشي از اين كتاب علماي ظاهر را به خاطر مخالفت با عارفان مورد انتقاد قرار داده، مي

بعضي از دانشمند نمايان پرشر و فساد و متكلمـان خـارج از منطـق صـواب و 

حساب و بيرون از دائره سـداد و رشـاد، و متشـرعان بـري از شـرع بنـدگي و 
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، منحرف از مسلك اعتقاد به مبدأ و معـاد، افسـار تقليـد در سـرافكنده، انقياد

ماً در مذهب حكمت و توحيد و علـم ئاند و داشعار خود كرده درويشاننفي 

  . )٣٩: ١٣٦٠(ملاصدرا كوشند راه خدا و تجريد كه مسلك انبياء و اولياست مي

و منكران اهل طريقت به دفاع از در جاي ديگري از اين رساله ملاصدرا در مقابل علماي قشري 

  دارد:دهد و از مخالفت مردان خدا بازميپردازد و به آنها هشدار ميعارفان و سالكان طريق حق مي

راه خدا و اي منكر سالكان و همراهـان بـا صـفا  پس بدان! اي دشمن دوست

كه اعظم اسباب تو را و ديگر اهل شيد و ريـا و علمـاي دنيـا را بـر مـذمت و 

و عداوت اخوان صفا و تجريد اصـحاب وفـا  ،صوفيهار حكماي به حق و انك

و مدام تخم خصومت روندگان شـاهراه يقـين و داننـدگان  ،داردو تفريد مي

پاشـيد و نهـال عـداوت گزاف و تخمـين در انـدرون جـان ميعلم توحيد بي

تَخـْرُجُ  ة انَِّها شجََرَ« :و در ارض موات .دهيدان در زمين دل جاي ميشوفاكي

 :اعـهواي غـرور نفـس دبه آب و نشانيد و مي ٢)٦٤صافات: (فِي اصَْلِ الجَْحيِمِ 

رابِ « بُهُ الظَّمـآنُ مَـآءً بِقيعِةٍ كَسَـ  :پـرورش داده، ثمـرة ٣)٣٩نـور: (» يحَْسـَ

يَاطيِْنِ« جَرَ« :از آن شـجره خبيثـه  ٤)٦٥صـافات: ( »طَلْعُهاَ كَأنََّهُ رؤُُسُ الشّـَ  ةكَشـَ

چينيد . . مي ٥)٢٦(ابراهيم: » اجْتُثتَّْ منِْ فوَْقِ الاَْرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرارٍ ةٍ ◌خبيِث 

  .)٤٣: ١٣٦٠(ملاصدرا . 

زدگي در جاي ديگر ملاصدرا به دنياگرايي عالم نمايان و وابستگي آنها به اهل حكومت و عوام

  گويد:تازد و ميآنها مي

شــمارند و روي از از علمـا مي. . . و همچنـين اسـت حـال آنهــا كـه خـود را 

و  ،اندجانب قدس و طلب يقين گردانيده متوجه محراب ابواب سلاطين شـده

نماينـد روزي و توقـع آن از ديگـران مي ترك اخلاص و توكل كـرده طلـب

  .)٥٠: ١٣٦٠(ملاصدرا 

دانـد و خطـاب بـه علمـاي ملاصدرا علت اصلي دشمني اهل ظاهر با اهل فقـر را حـب دنيـا مي

  گويد:مي قشري

                                                                                                                     
  ».رويدآن درختي است كه از بن جهنم مي. « ٢

  ».پندارد...همچون سرابي در بياباني است كه تشنه، آبش مي. «...  ٣

  ».استهاي شياطين اش گويي كلهميوه. « ٤

  »همانند درختي است پليد كه از روي زمين بركنده باشد و استوار نباشد«. . . .  ٥
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نشـينان همين علت است كه منشأ عداوت تو و همسـرانت بـا فقيـران و گوشه

خواهيد كه از راه شيد و ريا و تشبه به علما شده است، زيرا كه تو و ايشان مي

و عوام را بـه زور حيلـه و  ،و كسب جاه و عزت و تحصيل مال و ثروت كنيد

راه صورت صـلاح و تقـوي  و اسباب تمتع دنيا را از ،تلبيس صيد خود سازيد

و اگر از كسي استشعار آن نموديد كه به حسب بـاطن آگـاه و  .فراهم آوريد

مطلع است بر مكـر و غـدر و نقـص و جهالـت و كيـد و بطالـت امثـال شـما، 

خواهيد كه بنيادش در روي زمـين نباشـد . . . گـاهي از راه تفقـه و لبـاس مي

و گـاهي از راه حيلـه و مكـر  ،صلاح چنانچه شيوة متقشفان و اهل شيد اسـت

و گاهي به طريق بحث و  عنـاد و لجـاح  ،ستا اهل غدر و كيد يمةچنانچه ش

سـت و ا و لداد چنانچه عادت متكلمـان و اربـاب جحـود و انكـار و اسـتكبار

التفـاتي و علـو شـأن و افتخـار چنانچـه صـفت رعنايـان و گاهي به طريـق بي

معي منافقان دين و دشـمنان راه يقـين اند جو از اين قبيل بوده .ستا متكبران

انـد بوده –سلام الله علـيهم اجمعـين  –كه در زمان رسول الله و ائمه طاهرين 

از احبار يهود و منافقان كه دائماً دشمني با اهل حـق از راه اغتـرار بـه خـدا و 

  .)٨٨-٩٠: ١٣٦٠(ملاصدرا اند كردهرسول و به سبب انتحال دين و مذهب مي

به تحريف و تخصيص بعضي اصطلاحات ماننـد فقـه  احياء علوم الدينن غزالي در وي همچو    

  گويد: كند و مياند، اشاره ميكه در اصل معني ديگري داشته

و اكنون پيش طالب علمان اين زمانه فقه عبـارت اسـت از استحضـار مسـائل 

طلاق و عتاق و لعان و بيع و سلم و رهانـت و مهـارت در قسـمت مواريـث و 

م و تعزيـرات و كفـارات و غيـر آن. و هـر يناسخات و معرفت حدود و جرام

و اگرچه از علوم حقيقيه هيچ ندانـد،  ،كندل بيشتر مييكه خوض در اين مسا

و  نزد ارباب بصيرت . . . فقيه كسي است كه بيش از همه  ؛داننداو را افقه مي

صـدرا (ملاكس از خـداي ترسـد و خـوف و خشـيت در دل وي بيشـتر باشـد 

  .)٩٩ـ١٠٠: ١٣٦٠

  گويد: ملاصدرا باز در مقام هشدار به منكران اهل فقر و درويشان صاحبدل مي

خــدا كــه دشــمني درويشــان و مخالفــت اهــل دل، دل را ســنگ اي عزيــز! به

  .)١١٢: ١٣٦٠(ملاصدرا سازد كند و دوستي و متابعت ايشان سنگ را دل ميمي

  گويد: صوفيان ميوي در توضيح ايمان حقيقي بر سياق     
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 »ولايــت« صــوفيهســابقاً معلــوم شــد كــه ايمــان حقيقــي كــه آن را در عــرف 

 »اللهُ وَليُِ الَّذِينَ آمَنُوا يخُْـرِجُهُم مِـن الظُّلُمَـاتِ اِلـَي النُّـور«گويند، چنانچه مي

دال است بـر آن، نـوري اسـت كـه از خـداي تعـالي بـر دل بنـده  )٢٥٧(بقره: 

و جوهر وي از جـنس  ،دهدب آن به قرب خود راه ميتابد و وي را به سبمي

  .)١١٣: ١٣٦٠(ملاصدرا گردد جواهر عقول و ملائكة مقربين مي

از نظر ملاصدرا دينداري مقلدانه و متعصبانه چون حائلي است كه مانع تجلـي صـورت حـق در 

  .)١١٧: ١٣٦٠(ملاصدرا شود آيينة دل مي

  
 )(سامام خمينیآفات ظاهرگرايي از ديدگاه 

اي عظـيم داشـت و از امام خميني در مقام عالمي مجاهد و فقيهي مجتهد از حكمت و عرفـان بهـره

ورزيـد، شـبيه بـود. امـام نيـز از ناحيـه عالمـان جهات گوناگون به ملاصدرا كه بسيار بـه او مهـر مي

ي ظاهرگرا و مخالف حكمت و عرفان آزرده خاطر بود. ايشان مكرراً در آثار خود به آسيب شناسـ

شود، پرداخته اسـت. البتـه از ظاهرگرايي ديني كه به تكفير و آزار اهل حكمت و معرفت منجر مي

سوي ديگر، امام مدعيان تصوف كه  براي مجلس آرايي و جاه طلبي، بدون آنكه حقيقتاً طي طريق 

كند. اد مياند، به تندي انتقكرده و از دقايق سير و سلوك الي الله مطلع باشند، بساط ارشاد گسترده

همچنين حكيمان و عرفان شناساني را كه به الفاظ و اصطلاحات غامض اين علوم مشغول و از سـير 

داند. اين موضوع  نيـز بـه نوبـه و سلوك عملي و خودسازي غافلند مستوجب سرزنش و ملامت مي

ايشـان،  كوشيم به استناد مطالبي از آثـارخود شايسته بحث و بررسي است. در اين مجال اندك مي

  ديدگاه آن بزرگوار درباره آفات ظاهرگرايي ديني را بررسي نماييم.

صـورت «انـد و مـردم را بـه توجهامام خميني با انتقاد از كساني كه به ابعاد باطني و قلبي عبادات بي

  گويد: كنند، ميدعوت مي» محض

ه بـاز كننـد ومـردم را از آداب باطنيّـدعوت به صورت محـض مي كهكساني

گويند شـريعت را جـز ايـن صـورت و قشـر معنـي و حقيقتـي ميدارند و يم

آنهـا بايـد بـه  و از شـرّ ،تندالله و خارهاي راه انسانيّ نيست، شياطين طريق الي

ولايت وديگر وتوحيدونورمعرفترا كهاللهتعالي پناه برد كه نور فطرتخداي

د و جهالـت و عـادت د و حجابهاي تقلينكنمعارف است در انسان منطفي مي

كشـند، و بنـدگان خـداي تعـالي را از عكـوف بـه و اوهام را بـه روي آن مي
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طريــق معــارف  دارنــد و ســدّصــول بــه جمــال جميــل او بازميو درگــاه او و

آلايش بندگان خدا را كه حـق تعـالي بـا دسـت و قلوب صافي بي ،نمايندمي

وده و انبياء عظـام و جمال و جلال خود تخم معرفت در خميرة آنها پنهان فرم

كتب آسماني را فرستاده براي تربيـت و تنميـة آن، بـه دنيـا و زخـارف آن و 

ات و كننـد و از روحانيّـي و جسـماني و عـوارض آن متوجـه ميجهات مـادّ

و حصر عوالم غيـب و جنتهـاي موعـوده را  ،كنندسعادات عقليه منصرف مي

از  و ديگـر و منكوحـاته و مشـروبات كولـات حيوانيّـنمايند به همـان مأمي

    .)١٥٤: ١٣٧٣(امام خميني  مشتهيات حيواني

شود كه هدف اصلي از ارسال رسل و انزال كتب، يادآوري گوهر الهي آدمي به امام متذكر مي

اند تا آدمي را به اعلي درجـه انسـانيت كـه همانـا درك مراتـب الوهيـت و اوست. انبيا و اوليا آمده

برسانند. در حالي كه اهل ظاهر تنها دل به نعمات اخروي و مأكولات  معراج به آسمان ربانيت است

  اند:و مشتهيات بهشتي خوش كرده

اينها گمان كنند كه حق تعالي اين همه بسط بساط رحمت فرمـوده و بـا ايـن 

الله معظم فرو فرستاده و انبياء  ملائكةهمه تشريفات كتابها نازل فرموده و 

غايت معارفشان اين اسـت  ،ره كردن بطن و فرجعظام مأمور فرموده براي ادا

كه بطن و فرج را در دنيا حفظ كن تا به شـهوات آن در آخـرت برسـي. آن 

 ؛دهنـدت نميادهند به توحيد و نبوّقدري كه اهميت به جماع پانصد ساله مي

حكيمـي الهـي يـا دانند. و اگـر و تمام معارف را مقدمه تعمير بطن و فرج مي

روي بندگان خدا بخواهد دري از رحمت باز كند و ورقي از  اني بهعارفي ربّ

حكمت الهي بخوانـد، از هـيچ نسـبت و بـدگويي و فحـش و تكفيـري بـه او 

  .)١٥٤: ١٣٧٣(امام خميني  ...كنندخودداري نمي

با طرح اهميت بعـد بـاطني در عبـادات، مناسـك و شرح حديث جنود عقل و جهل امام در كتاب 

  گويد: كند و ميهرگرايي اشاره مياحكام شرعي به خطر ظا

مثلاً كساني كه اهل مناسك و عبادت ظاهريّه هستند و شدت مبالات و اعتناء 
، و همـه در نظـر آنهـا جلـوه دهـد ه راعبـادات صـوريِّبه آن دارند، شـيطان، 

كمالات را در نظر آنها منحصر و مقصور در همان عبادات و مناسك ظاهريّه 
معارف را از نظر آنها بيندازد، بلكه آنها را نسبت بـه كند، و ديگر كمالات و 

آنها و صاحبان آنها بدبين كند، پس صاحبان معارف را در نظر آنها مرميّ بـه 
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الحاد و زندقه و صاحبان اخلاق فاضله و رياضات نفسيّه را مرميّ به تصوف و 
خبر را سالها در صورت عبـادات محبـوس امثال آن كند، و آن بيچارگان بي

كند، و به زنجيرهاي محكم تدليس و وسواس خود، آنها را ببنـدد؛ و از ايـن 
بينيم كه در بعضي از آنها، عبادات به عكس نتيجه دهد. نمـاز كـه جهت، مي

ع اسـت، و لُـبّ آن تـرك خـودي و سـفر الـي اللـه و  حقيقت تواضع و تخشـّ
معراج مؤمن است در بعض آنها اعجاب و كبـر و خـود بينـي و خودفروشـي 

  ).  ٦٩ـ٧٠: ١٣٧٧(امام خميني نتيجه دهد 

دهد كه هيچ عالمي (از اقسـام سـه گانـه علـوم اين نكته را تذكر ميچهل حديث امام در كتاب 

شريعت يعني: حكمت، عرفان و فقه) حق ندارد بدون اطلاع از دقايق و ظرايف علم ديگر به عالمان 

  آن مشرب اعتراض و جسارت كند: 

تصور از اغلاط و قبـايح اخلاقيـه بـه ر كه تصديق بيپيش عقل سليم همان طو
تصور نيز همين طور، بلكـه حـالش بـدتر و قـبحش آيد، تكذيب بيشمار مي

افزون است. اگر خداي تبارك و تعالي از ما سؤال كند كه شما كه مثلاً معني 
دانسـتيد و از عـالمِ ِ ِ ِ آن را به حسب مسـلك حكمـا نمي» وحدت وجود«

ن اخذ نكرديد و تعلم آن علم و مقدمات آن را نكرديد، علم و صاحب آن ف
براي چه كوركورانه آنها را تكفير و توهين كرديد، ما در محضر مقدس حق 
چه جوابي داريم بدهيم جز آنكه سر خجلت به زير افكنيم. و البته ايـن عـذر 

هـر علمـي مبـادي و » من پيش خود چنـين گمـان كـردم.«پذيرفته نيست كه 
د كه بدون علم به مقدمات، فهم نتيجه ميسـور نيسـت؛ خصوصـاً مقدماتي دار

مثل چنين مسئلة دقيقه كه پس از عمرهـا زحمـت بـاز فهـم اصـل حقيقـت و 
مغزاي آن بحقيقت معلوم نشود. چيزي را كه چندين هزار سال اسـت حكمـا 

خـواهي بـا مطالعـة و فلاسفه در آن بحث كردند و موشكافي نمودنـد، تـو مي
ر مثنـوي مثلـاً بـا عقـل نـاقص خـود ادراك آن كنـي! البتـه يك كتاب يا شع

    .)٣٨٩ـ٣٩٠: ١٣٨٣(امام خميني نخواهي از آن چيزي ادراك كرد 

  
 نتيجه گيری

هاي كوركورانــه و  دينــداري مقلدانــه همچــون بــاطن گرايــي ظــاهرگرايي، كــج فهمــي و تعصــب

بـه تعـاليم اصـيل و صـحيح اي كه شماري از صوفيان جاهل و مدعيان غافل، بـدون توجـه مبتدعانه

اند، همـواره از ناحيـه متألهـان ژرف انـديش، عارفـان و حكيمـان در اسلامي و عرفاني مطرح كرده

است. از جمله جناب ملاصدرا و امام خميني در آثار خود بـه ظاهرگرايـان  معرض انتقاد قرار داشته
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اند معيـاري بـه شـيدهمنكر عرفان و حكمت و هم متصوفان مبتدع و منحـرف اعتـراض كـرده و كو

دست دهند كه سره از ناسره معلوم شود تا بتوان عارفان و صوفيان حقيقي را از شيّادان و رياكـاران 

بازشناسي كرد. دلايل آفت ظاهرگرايي از نظر اين بزرگان عبارت است از: دنيا طلبي، عـدم توغـل 

در در قبـال اهـل معرفـت و در معارف الهي، خود خواهي و غرور نفس، نابردباري و فقدان سعه ص

  ديگر اصناف عالمان، عجز از درك و فهم مقصود اهل حكمت و عرفان.
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